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 1ای نقاش جهان نیچه :انریکو روبوستی
 2محسن رحمانی 

 

 مقدمه 

ش ا جهان 4با وفاداری به تکنیک چشم ماهی نقاش معاصر ایتالیایی سبک منحصر به فردی دارد . او " 3انریکو روبوستی
مااهی  که چشم  کند  میتکنیک چشم ماهی، روشی است که در آن نقاش تصاویر را آنگونه بازنمائی  .کند میرا روایت 
فیگور را آنچنان و رود  ، تناسب آنها از میان میشوند ها کشیده و پهن می هائی که از مرکز به سمت کنارهبیند. فیگور می

شاود. فیگورهاایی کاه     دهد و تکاه تکاه مای    ای دیگر انسجام خود را از دست می گذارد که گویی تا لحظه زیر فشار می
دهد تا فرم و محتاوا   به نقاش این امکان را میدر آستانه نامید. در آستانه انهدام. این تکنیک  توان آنها را فیگورهایی می

محتوایی کاه فاجعاه را    ؛و هم در آستانه شکاف است کند  میفرمی که همزمان هم وحدت را بازنمایی  را اینهمان کند.
ای دیگر گسست آنارا   کنند و لحظه ازنمایی میهای پیوستگی را ب . محتوایی که گویی آخرین لحظهکند  میگذاری  نشانه
 . کند  میدوپاره 

گیرد تا فیگور انسان مدرن را سلاخی کند و روایت  دست میه روبوستی نقاش زندگی مدرن است و همچون جراح قلم ب
از جهاانی   خادا را کشاته اسات و    که به تعبیار نیچاه  مایه  میان، روایتی از انسانی ی اخلاق بردگان را تصویر کند ا نیچه
ما را به  انسانی که دیگر توان تولید معنا را ندارد و ایمانش را از دست داده . زندگی در جهان .گوید خدائی سخن می پسا
انسانی که در چرخه مصرف و شهوت در حال گردش است و هربار بیشتر باه درون حراره    ای میانمایه بدل کرده، سوژه

 .کند  میسیاه اخلاق بردگان سقوط 

ای آن به آثار روبوستی نگاهی دیگر   به معنای نیچه اخلاق بردگان ومایگی  میان کوشد تا از دریچه مرهوم ن مقاله میای
 ندازد. ابی
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 5مرگ خدا

را باه  تواند هنار   رو که می سخن نیچه از آن برد. حل انسان برای مواجهه با مرگ و رنج نام می از هنر به عنوان راهنیچه 
و تابلوهایی  م( 3441-3711او با ارجاع به نقاشی های پیتر پل روبنس )ز اهمیت است. بدل کند حایمیانجی رستگاری 
ه باا  ها کند و معتقد است راه رهایی از رناج و مواج  های شکار کشیده است هنر دینوسوسی را تشریح می که او از صحنه
اسات. بارای نیچاه زنادگی ارزش      چون نقاشی روبنس، خیره شدن در چشمان مرگ و بدست آوردن زنادگی  مرگ هم

های  آنرا شایسته زیستن کند. نقاشی که در پیشگاه مرگ سر بلند کند و با پس زدن اخلاق بردگان، زیستن ندارد مگر آن
در یاک ویگگای    روبوستی از لحاظ فرم تراوت مهمی با نقاشی به معناای عاام آن دارد. تابلوهاایی کاه او مای آفریناد      

 .مشترکند: زشتی

ای برای خیره شدن در چشامان زنادگی مادرن و     ست نیچها، تلاشی بوستی در بازنمایی این فیگورهای زشتتلاش رو
ای رهایی بخش از میان فیگورهای تکیده و دفرمه، نقاشی او در سطح فرمال بر  ست برای یافتن سویهانری آن، تلاشی 

بومش را به فضایی بدل کند برای رویاارویی  محتوایش منطبق میشود تا نررت او از سقوط اخلاقی انسان مدرن عرصه 
 .مان با سیمای واقعی زندگی ما

هاا بار زمینای     . خدایی که مرده و بنای باشکوه متافیزیک با او از عالم ایاده روبوستی راوی انسان مدرن و خدای اوست
آید  تنها از آن هیچ بیرون میای سیاه که  ، حررههمغاک ایستاد ی تاریک و سرد سقوط کرده و انسانی که اکنون بر آستانه

ها و خطاوط   ، بایدهها را لگدکوب کرد شیر جانش همه ارزش. انسانی پسا آپولونی که اطمینان به عقل را ازدست داده و 
گرت انسان مدرن قتلی مرتکب شده که بعادها از آن   قرمز را درهم شکسته و به اخلاق نه گرته. همانگونه که نیچه می

مرگ خدا را اعلام کرد . مرگ خدا انسان مدرن را از جهان بالا بر زمین کوبید و او را باا هیاولای    مطلع خواهد شد. او
سرد نهیلیسم رودررو کرد. هیولایی که همه معناها را بلعیده و انسانی سرگردان و حیران را به تماشا نشسته. انسانی که 

سربلند کناد تاا باه زنادگی آری بگویاد و باا دیونوساو          و اکنون باید از میان اخلاق بردگان دست داده ازرا  ایمانش
تصاویری از  کشاد .   ترحم از انسان مادرن مای   درآمیزد. انریکو روبوستی روایتگر چنین جهانیست. او تصویری تلخ و بی

 تحقق اخلاق بردگان .

اندازد. فیگورهایی که باه هام    و آنها را در فضایی محدود در قابی فشرده به دام می کند  میها را دفرمه روبوستی فیگور
های روبوستی تکرار  ها در نقاشیناممکنی ارتباط میان فیگوراند اما همزمان در حال دور شدن ازهم هستند.  فشرده شده

شوند تا از این ارتباط بگریزناد.   آنها کشیده و پهن می ،برد از سویی دیگر شود. هر بار که او فیگورها را درهم فرو می می
گاذارد:   های زندگی مدرن انگشت مای  نشانهکتیک دوری و نزدیکی در تابلوهای روبوستی بر یکی از مهمترین این دیالی

  .ناممکنی رابطه

                                                           
 درنیته در جوامع اروپاییدوران گذار از سنت به مهای مبتنی بر فرهنگ مسیحی در  به اضمحلال ارزشمنظور نیچه از به کار بردن عبارت مرگ خدا در کل اشاره  7

 دارد. 
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بسات در کارهاای روبوساتی باه یکای از نمادهاای        را به پایاان رساانده و ایان بان     انسان مدرن قبل از آغاز رابطه آن
برد اما همزماان دوری آنهاا را بیشاتر بازنماایی      بیشتر درهم فرو میشود. او هر بار فیگورهایش را  تکرارشونده بدل می

. او بار ارتبااط جنسای و ساویه      کناد   مای . حرکت روبوستی این رابطه را در معنای جنسای آن هام نااممکن    کند  می
شود که  می . انسان در تابلوی روبوستی بدل به حیوانیکند  میگذارد و آنرا از هر روحی تهی  ماتریالیستی آن انگشت می

 .است اش خیره شده لبا  بر تن کرده و با نگاهی بهت زده به بیننده

او در کارهایش افراد خانواده را دور هم جمع  شود. می تبدیل به جمعی تک افتاده و جدادر کارهای روبوستی  نیز خانواده
سار   شود . مصرف کالاها بر تا دوری و فاصله آنها را برجسته کند. ارتباط آنها تنها به میانجی مصرف تعریف می کند می

 زده در مقابل تلویزیون. میز یا مصرف تولیدات رسانه با نگاهی بهت

  زاویه دید

بارهم زدن تناساب، زاویاه     و فیگورهاا  علاوه بر دفرمه کاردن روبوستی برای انتقال مراهیم و بازنمایی وضعیت انسان 
. فضاایی کاه گاویی فیگورهاا باه دور      کناد   میآور  و حلزونی خلق  سرگیجهفضایی  . اوکند  میدیدش را هم چند پاره 

چرخند تا به داخل حرره کشیده شوند. این حرره در همه کارهای روبوستی  ای در حال گردش هستند. آنها آنقدر می حرره
هویات   . این فضای چرخنده و تهوع آور،رهایشان کنددرون سیاهی، در و  آستانه جدا را ازدر کمین فیگورهاست تا آنها 

تصویری که  .کند میبا تصویری تلخ و بُرنده مواجه  و ما را در مقام تماشاگر  نماید میهایش را عیان  سوژهپوچ و حقارت 
تاوان خاود را در آن بازیافات و از عماق حقاارت و       ای کاه مای   . آییناه کناد  مینما رو در رو  راست ای آیینهنگاه ما را با 

انسانی نامتناسب است. انسانی که راه نهیلیسم را  های روبوستی  در نقاشی انسان مدرنمایگی خود به حیرت افتاد.  میان
هاایش   . روبوساتی در نقاشای  خداجهانی اخلاقی و خداباور به جهانی پوچ و بی  ای شده برای تبدیل واسطهطی کرده و 

طبقاه   زیسات  ،. خاانواده کناد  میگذارد و آنرا در تمامی سطوحش سلاخی  ت بر این هسته مشمئز کننده زندگی میدس
شوند و سویه حقیر  .. در کارهای او بحرانی می. گرایی و اختلاف طبقاتی و عشق، فرهنگ مصرف روابط جنسی ،متوسط

آور مدام  ای سرگیجه های روبوستی در چرخه در نقاشیهایی هبوط کرده  . فیگورهای مسخ شده و بدنگردد میآنها برملا 
ای را  . دورانی که در ورطه اخلاق بردگان هر ساوژه کنند چرخند و دوران شکست روح القدو  از کرر را بازسازی می می

گراتن باه    اش درنیامیخته تاا باا آری   . برزخی میان نه به خدا و آری به اراده. انسانی که هنوز با ارادهاندازد به تهوع می
 . همچون فرم سرگردان روبوستی . انسانی سرگرداناخلاقی نو بسازد ،کنش و روح دینوسوسی

های روبوستی به او این امکان را داده تا بتواند همزمان با بازنمایی فیگورها، بحران و در آستانه دید متکثر در کار ی زاویه
هایش باه   آنرا را از زوایای مختلف پیرامون سوژه کشد و تابلو می بودن آنها را نشان دهد. او همزمان نگاه ما را به درون

تواند سر به سوی آسمان بردارد. نگاهی که با هسته  شود و نمی ها سرگردان می آورد. نگاهی که میان بدن می چرخش در
 . سقوط به میانمایگیگیرد.  خورد و راه سقوط را در پیش می های روبوستی گره می ماتریالیستی نقاشی

 

 گسست در پیوستگی



آکادمی هنر «شناسی هنر جامعه»بخش  رحمانیمحسن  – ای روبوستی: نقاش جهان نیچهانریکو 

 
 

 
sociology.academyhonar.com  

 
 4  

 
 

دهد تا پرسپکتیو را جابجا کند و گسست را در پیوساتگی باه تصاویر     تکنیک چشم ماهی به روبوستی این امکان را می
که گویی  کند میکشد اما گاهی با یک چرخش چنان فیگوری را از فیگور دیگر جدا  بکشد. او فیگورها را در کنار هم می
رو رفته جهانی فاصله است. ایده گسست به عنوان هسته مرکزی رابطاه در زنادگی   میان این دو فیگور در آغوش هم ف
پیوستگی تا چه انادازه در   و ها تا چه اندازه ناپایدار دهد که رابطه می. او نشان گیرد مدرن به کمک این تکنیک جان می

را به یگاناه پال    آن و کند میرا از درون تهی  رابطه جنسی ا مرهومه گرو گسست است. روبوستی با دفرمه کردن چهره
ایی افروخته و درهم فرو رفته و مثله شده در بستر که مثله بودن و ناتمام بودن ه ه. چهرکند میها بدل  ارتباطی میان بدن
اناد.   اند و برخی به طرز عجیب دفرماه شاده   هایشان تحلیل رفته . فیگورهایی که برخی از اندامکند میارتباط را بازنمایی 

ای  و بدن زن را به ابگه کند  میرا در کارهایش تکرار روبوستی ایده مصرف در رابطه و تبدیل بدن به ابزاری برای مبادله 
بلعناد و در ساطح    های مسخ شده و دهانی از شهوت باز مانده آنرا می ای که مردان با چهره دهد. ابگه مصرفی تقلیل می
گذارد در برابر  ای می . او آیینهکند میمان پرتاب  وبوستی حقارت این رابطه را به سویورند. نگاه تیز رآ فرمال بالایش می

 ای را از مرهوم تهی. کنیم و هر رابطه ناپذیر هر بدنی را مثله می حقارت و چشمان از شهوت دریده ما که با ولعی سیری

بارای شاکار    کند می به دامی بدلها را  آن ،اروتیک زن و نمایش چهره بزک کردههای  روبوستی با برجسته کردن اندام
تصویری از بدن زن  .زند هایش گره می ها را به پیچ و تاب اندام گی تهی شده و همه نگاه ابزاری کارآمد که ازسوژه توجه،

هاای روبوساتی باا زنادگی مصارفی و فاصاله        گذاری ای که در کنار دیگر نشانه ، چرخهرابطه جنسی -در چرخه مصرف
ای عظایم   . کارخاناه تمایز ای که قدرتی ویرانگر دارد در تکرار بی . هستهکند میتمایز مردنیته را آشکار  ه بیطبقاتی هست

. یی هیچ جز مصرف و باز مصرف نادارد انسانی که گو .بندد و راه را بر هرگونه اخلاق نو می کند  میکه بلاهت را تکثیر 
 . کند میای که هر مرهومی را از معنا تهی کرده و بدن را به کالا و کالا را به کالایی جدیدتر بدل  حرره

 

 رسانه

اند و چشام باه    . فیگورهایی که به خط شدهستا ها های روبوستی ارجاع او به کارکرد رسانه یکی از عناصر ثابت نقاشی
ها و  روبوستی حقارت انسان مدرن را در آیینه رسانه. هایی دهشتناک هبا دهانهایی نیمه باز و چهر .اند صرحه جادو دوخته

که با حذف خود رساانه و نماایش فیگورهاای     کند میدر قدرت آنها برای تولید انبوه بلاهت آنچنان با مهارت بازسازی 
رند و به جای ما فکر . آنها که همواره حضور داکند میدر مقابل آن ما را با سویه پنهان این رسانه ها رودررو  مسخ شده

ایم و این  شده سوژهتا ما را در برابر آن بنشاند و وضعیت را نشان دهد. ما که  کند  میکنند. روبوستی رسانه را حذف  می
مرهاوم   ماایگی و شاهوت شاهرت. او    ایم. وضعیتی تراژیک از تکثیر میان کارخانه بزرگ تولید فرهنگ را به کار انداخته

: استعداد عجیب ماا  گذارد ترین ویگگی انسان مدرن انگشت می و بر مهم کند  میم خانواده تهی رسانه را همچون  مرهو
  .برای مصرف

 

 زندگی بورژایی
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. تبلیغ مصرف و تاکید برآن به عنوان مهمترین سویه زندگی است "گرایی مصرف"زندگی بورژوایی یکی از کارکردهای 
. هجوم به مراکز تمایز است و آن شهوت مصرف است بیای بدل کرده که در یک نکته  بورژوایی انسان مدرن را به ابگه

تارین   یکای از مقاد    کناد،   مای خرید و پر کردن سبدها از کالاهایی که چرخه مصرف هر روز نیاز ما به آنها را تولید 
های این زندگی است. و عجیب نیست اگر ادعا کنیم مدرنیته چیزی نیست جز تحقق ایده مصرف و جهاان مادرن    آیین

 .دارد تا همه ما در یک چیز مشترک باشیم : مصرف نیست مگر جهانی که همه تمایزها را از میان برمی

های کوچک و  پارتمانآدی شده، نب های بسته نمایش قوطیهایش بارها و بارها با  روبوستی زندگی بورژوایی را در نقاشی
. کند  میمایگی یک زندگی مصرفی و تکراری را بازنمایی  . او میانکند میمیزهای غذا و لوازم زندگی و... تحقیر بسته و 
و آنها را  د کن میها را معلق ادامه. روبوستی این فیگور و هایی حقیر برای حرظ وضعیت، تلاشی عقیم برای تکرار انسان
. هاا  ی ناو و تعاویک کهناه   شی حقیرانه برای بدست آوردن کالا. تلابا وضعیت تراژیک خود مواجه شوند چرخاند تا می

. دورانی که دلاوران و سلحشوران را در تااریخ گام کارده و    کند میناپذیر که دوران مدرن را نمایندگی  تلاشی خستگی
زناد و درآثاارش پوساته ایان      ای تلخ به این وضعیت می . روبوستی طعنهستا همه چیز را در کلمه متوسط متبلور کرده

گذارد و نشان  تا ما را با مغاک هولناک درونمان آشنا کند. او بر پوچی وضعیت دست می کند  میفضای توخالی را سوراخ 
موجوداتی کافکایی در حاال محاسابه. ضارب و     ؛دهد که چگونه فرهنگ مصرف ما را به موجوداتی حقیر بدل کرده می
کنناد و در   خرناد و سبدهاشاان را پار مای     یناپاذیر بارای بساط حقاارت. فیگورهاایی کاه دائام ما         هایی پایاان  تقسیم
 .ن ناپذیر از خریدن و دور انداختنای پایا . چرخهکنند هایشان کالاها را بر روی هم تلنبار می پارتمانآ

 

 نگاه به آسمان 

ای نامعلوم در خارج از قاب خیره  اند . آنها به نقطه فیگورهای روبوستی با نگاهی حیرت زده به سوی آسمان چشم دوخته
. روبوستی این فضای خالی و نهیلیسم جاری در زنادگی  کند میای که روبوستی با زاویه دید از بالا تصویر  . نقطهاند شده

باه  . انسانی که  در جستجوی معناست و اکنون برد مان به سطحی دیگر میهایش به آس مدرن را با گره زدن نگاه سوژه
های افلاطون را در خود جای داده، عالم مثال اسات و خاناه     ، همان آسمانی که ایدهسوی آسمان نگاهش را برگردانده

بدهاد و انساان را    خدا. جهانی که رستگاری را وعده داده بود و مسیح را به زمین فرستاده بود تاا تااوان گناهاان ماا را    
. نگاهی کاه  نگاهی تلخ و تاریک است ،رستگار کند. نگاه انسان مدرن به آسمانی که خدایش مرده و معنایش تهی شده

. چشامی کاه از مغااک نهیلیسام باه      جستجوی خدایی دیگر استامیدش را از دست داده و با اندوهی عمیق گویی در 
مایگی نجات  اخلاقی که ما را از ورطه میان .هانی دیگر و اخلاقی نور جستجوی ج. چشمی دها خیره مانده است آسمان

 دهد و جاودانگی را نصیبمان کند.

. او امکان رهایی را به بیرون زند های خیره به نامتناهی به کورسوی امیدی گره می هایش را با این نگاه روبوستی نقاشی
. شااید  ند و زندگی را معنایی دیگر ببخشداخلاقی نو بنا ک. نگاهی در انتظار خدایی دیگر. خدایی که کند میقاب متصل 

 این نگاه ابر انسان است همو که در چنین گرت زرتشت روزی پس از امروز خواهد آمد.  



آکادمی هنر «شناسی هنر جامعه»بخش  رحمانیمحسن  – ای روبوستی: نقاش جهان نیچهانریکو 
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